
وقتی نسل ها زبان یکدیگر 
را نمی فهمند!

این روزها جمله «فلیک شــات می زنم، 
تیــرام میس مــی ره» در فضــای مجازی 
فراگیــر شــده اســت. هرچه فکــر کردم، 
نتوانســتم معنای آن را بفهمــم. با اینکه 
همواره تلاش می کنم با دنیای نوجوانان و 
جوانان همراه باشم و از تحولات فرهنگی 
و اجتماعی آنان عقب نمانم، گویا سرعت 
تغییرات در دنیای نسل جدید از توان درک 
ما پیشی گرفته اســت. جالب تر اینکه این 
ادبیات تازه حتی برای بسیاری از جوانان نیز 
ناآشناست. وقتی همین جمله را در کلاس 
دانشــگاه مطرح کردم، بیشتر دانشجویان 

جوان معنای آن را نمی دانستند.
اگر روزگاری از «شکاف بین نسلی» میان 
والدین و فرزندان ســخن می گفتیم، امروز 
باید به گســترش «شکاف درون نسلی» نیز 
توجه کنیم؛ شــکافی که با شتاب تحولات 
فنــاوری، شــبکه های اجتماعــی و تغییر 
ســبک زندگی عمیق تر می شود. گویی هر 
چند سال، نســلی با زبان، ارزش ها، علایق، 
انتظارات و نیازهای متفاوت ظهور می کند؛ 
به گونــه ای که حتــی جوانان چند ســال 
بزرگ تر نیز گاهی در فهم دنیای نوجوانان با 
دشواری روبه رو می شوند. این واقعیت باید 
زنــگ خطری جدی برای سیاســت گذاران 
و تصمیم گیران کشــور باشــد. نمی توان با 
ذهنیت دیــروز، برای نوجوانــان و جوانان 
امروز و آینده آنان تصمیم گرفت. متأسفانه 
بســیاری از تصمیمات آموزشی، فرهنگی، 
هنری و اجتماعی مربوط بــه نوجوانان و 
جوانان، همچنان بدون مشــارکت واقعی 
آنان و براساس برداشــت ها و تجربه های 
نسل های گذشــته اتخاذ می شود. ضروری 
اســت سیاســت گذاران به جــای تحمیل 
ســلیقه ها و نگرش هــای خــود، صدای 
نســل جدید را بشــنوند و زمینه مشارکت 
مؤثر آنــان را در تصمیم گیری های مربوط 
به زندگی شــان فراهم کنند. تــا زمانی که 
بزرگسالان با نگرش های کهنه و شیوه های 
آمرانه برای نسل جدید تصمیم می گیرند، 
نه تنها شــکاف ها کاهــش نمی یابد، بلکه 
فاصله میان سیاســت های رسمی و رفتار 
واقعی نوجوانان و جوانان عمیق تر خواهد 
شــد. باید بپذیریم نسل جدید بیش از آنکه 
نیازمند دســتور و محدودیت باشد، نیازمند 
درک شدن، شنیده شدن، اعتماد و مشارکت 
اســت. راســتی، تا یادم نرفته است بگویم 
وقتی معنای جمله «فلیک شــات می زنم، 
تیرام میــس مــی ره» را از فرزند نوجوانم 
پرسیدم، گفت: «یعنی هدف گیری می کنم، 
امــا تیرهایم به هــدف نمی خورنــد!». با 
تعجب از خودم پرسیدم مگر یک جمله به 
این سادگی چه جذابیتی دارد که این همه 
در فضای مجازی فراگیر شــده اســت؟ تا 
اینکه فهمیــدم در ادبیــات نوجوانان، این 
جمله معنای دیگری هم پیدا کرده است؛ 
یعنی تلاش می کنی دل کسی را به دست 
بیاوری یا به قول خودشــان «مخ کسی را 
بزنــی»، امــا موفق نمی شــوی و تیرت به 
هدف نمی خورد. تازه آنجا بود که فهمیدم 
ماجــرا فقط نفهمیــدن چنــد واژه جدید 
نیســت؛ گاهی پشــت همیــن جمله های 
به ظاهر ســاده، دنیایی از معنا نهفته است 
که برای فهمیدنش باید به دنیای نوجوانان 

نزدیک تر شویم.
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علی مرسلی

محمد الصالحین الهونی، ســردبیر روزنامه العرب چاپ لندن است و این 
مقاله که در ادامه می آید، طی چند روز گذشــته به عنوان ســرمقاله در این 

روزنامه پنجاه وچندساله منتشر شده است.
  

امــروزه مطبوعات عربی با آزمونی روبه رو شــده اند کــه نه فقط به آینده 
مؤسسه های رسانه ای، بلکه به آینده حق آگاهی جوامع مربوط می شود؛ حق 
آگاهی جوامع از آنچه در جهان پیرامونشــان می گذرد. با کوچ دسته جمعی 
مخاطبان مطبوعات به پلتفرم های دیجیتال و ســپس به سامانه های هوش 
مصنوعــی که اخبــار را در قالب پاســخ های آماده و دسته بندی شــده ارائه 
می کنند، نقش اقتصادی بازدید و مطالعه مستقیم مطالب مطبوعات کم رنگ 
و کم رنگ تر شده است. پیش از این بخشی از هزینه فعالیت مطبوعاتی از راه 
انتشــار تبلیغات و فروش اشتراک  تأمین می شد و با کاهش بازدید و مطالعه 
مستقیم، درآمد آگهی و اشتراک نیز رو به کاهش گذاشته است. شاید کاربران 
خلاصــه گزارشــی را بخوانند کــه روزنامه نگاری پس از هفته ها بررســی و 
جســت وجو تهیه کرده است، اما برای خواندن گزارش نه از وب سایتی که آن 
را منتشر کرده بازدید کنند و نه آگهی های پیرامون آن را ببینند. به این ترتیب، 
داده ها بیش از پیش منتشر می شوند، اما فرایند تولید آنها شکننده تر خواهد 
بود. البته این فقط مشــکل ناشران و مؤسســه های رسانه ای نیست، بلکه با 
موضوعی عمومی روبه روییم که توانایی جامعه را در دسترسی به داده های 
مورد اعتماد، پاسخ گوکردن صاحبان قدرت و رویارویی با داده های گمراه کننده 

به چالش می کشد.
در اینجا به آن دســته از دولت های عربی کــه از تحول دیجیتال، اقتصاد 
دانش بنیان و هوش مصنوعی دم می  زنند، باید گفت نمی توان اقتصاد اطلاعات 
را بر این پایه فرضی بنا کرد که داده ها رایگان تولید خواهند شــد. الگوریتم ها 
وارد عرصه جامعه نمی شــوند، برای مصاحبه ســراغ مســئولان نمی روند، 
شبکه های دارای منافع مشترک را کشف و افشا نمی کنند و مسئولیت حقوقی 
و اخلاقی انتشار اخبار رویدادها را بر عهده نمی گیرند. آنها می توانند پردازش 
اطلاعات را به ســرعت انجــام دهند یا از نو داده ها را دســته بندی و خلاصه 
کننــد، اما این توانایی، هزینه تولیــد داده، دانش و معرفت اصلی و واقعی را 
از میان نمی برد. اگرچه ممکن اســت مطالب مطبوعاتی از طریق سامانه ها 
به دست مخاطبان برسند و دیده شــوند، اما تولیدکنندگان  مطالب از این راه 
درآمد کافی به دســت نمی آورند و احتمال دارد مطبوعات به منابعی تبدیل 
شوند که سامانه های دیجیتال به طور گسترده از آنها بهره برداری می کنند، اما 
خود منابع فرسوده می شوند و روزبه روز توانایی شان برای تولید تحلیل برود؛ 
تولید همان چیزی که این سامانه ها به آن نیاز دارند. نقطه خطرناک این است 
کــه آنچه رخ می دهد از نگاه دولت ها بحرانــی اقتصادی و صرفا مربوط به 
مؤسسه های رســانه ای تلقی شود؛ بحرانی که در اصل ساختار تولید آگاهی 
و معرفت عمومــی را تهدید می کند. مطبوعاتی که از تأمین هزینه ها به طور 
پایدار بازمانند، طبیعتا نمی توانند خبرنگاران میدانی و نویسندگان ثابت خود را 
تأمین کنند و نگه  دارند، و به طریق اولی نخواهند توانست مناطق دوردست 
را پوشش دهند، شیوه هزینه کرد بودجه های عمومی را پیگیری یا دستگاه های 
اجرایی را پاســخ گو کنند. ممکن است وب سایت ها همچنان به انتشار خبر و 

گــزارش ادامه دهند، اما این کار به بهای کاهش عمق و دقت، جســت وجو 
و راســتی آزمایی و همچنین تنوع مطالب صورت خواهد گرفت؛ یعنی حجم 
محتوای معمولیِ در گردش افزایش یابد، ولی میزان داده ها و اطلاعات اصیل 
کاهــش پذیرد. در آن صورت، مســئله نه کمبود خبر، بلکــه فراوانی محتوا 
هم زمــان با کاهش اطلاعات دقیق و مورد اعتمــاد خواهد بود. حکومت ها 
نمی توانند رشد آگهی ها و تبلیغات دیجیتال را دلیل توانایی بازار برای حل این 
بحران تلقی کنند. مثلا هرچند بنا به اعلام اتحادیه تبلیغات دیجیتال منطقه، 
بودجه مصرفی تبلیغات دیجیتال در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۵، 
حدود هشت میلیارد و ۱۸۵میلیون دلار بوده است، این رقم کل بازار گسترده 
دیجیتال را در بر می گیرد و به این معنا نیســت که مؤسســه های رســانه ای 

سهمی متناسب به دست آورده باشند.
ایــن منابــع مالــی میــان پلتفرم هــای اجتماعــی، ویدئــو، تبلیغات 
برنامه ریزی شــده، تولیدکنندگان محتوا و دیگر فعالان فضای مجازی توزیع 
می شود و هرچند ممکن اســت این بازار گسترش پیدا کند، همچنان سهم 
مطبوعات از این درآمد کاهش یابد؛ سهم مطبوعات و رسانه هایی که هزینه 
جســت وجو و گردآوری اطلاعات، بررسی و راســتی آزمایی داده ها و تولید 
مطالب را بر عهده دارند. در اینجا پرسش درست و مهم این نیست که چه 
میزان پول صرف تبلیغات دیجیتال می شود، بلکه پرسش این است که چه 
مقدار از این پول به دست تولیدکنندگان اخبار، گزارش ها و مطالب درست و 
دقیق مطبوعاتی می رسد. در چنین وضعیتی روشن است امیدبستن به حق 
اشتراک پرداختی خوانندگان مطبوعات برای جبران زیان ها و تأمین هزینه ها، 
نه می تواند سیاســتی عمومی باشــد و نه راه حلی فراگیر پنداشــته شود. 
بازارهای عربی از نظر قدرت خرید، میزان رواج پرداخت الکترونیکی، حجم 
آگهی و تبلیغات، نوع مالکیت رســانه ها و ســطح اعتماد به مؤسسه های 
رســانه ای متفاوت هستند. ممکن اســت تکیه بر فروش اشتراک  در تأمین 
هزینــه مطبوعــات تخصصی اقتصادی یا رســانه های حرفــه ای خدمات 
اطلاعاتی جواب بدهد، ولی نمی تواند هزینه پوشــش خبری محلی، تهیه 
گزارش های تحقیقی عمومی و تولید دیگر مطالب مطبوعاتی را تأمین کند؛ 
رسانه هایی که مخاطبان عام و گسترده ای را پوشش می دهند که همه آنها 

توان پرداخت حق اشتراک ندارند.
از سوی دیگر نمی توان انتظار داشت مطبوعات عربی به تولیداتی فاخر و 
لوکس تبدیل شوند، فقط قشر برخوردار جامعه را هدف بگیرند و آن گاه بپرسیم 
چرا این رسانه ها در زندگی عموم شهروندان نقشی درخور ند ارند. اینجاست که 
نقش حکومت ها آغاز می شود؛ نه با تملک مطبوعات یا جهت دهی به آنها، 
بلکه با فراهم ســازی قواعد و زیرساخت هایی که عدم تضعیف مطبوعات و 
تولید مطبوعاتی را در سایه تحول دیجیتال تضمین کنند. در این مسیر نخستین 
قــدم، توزیع عادلانــه، مطابق معیارهای حرفه ایِ اعلام شــده از قبلِ بودجه 
تبلیغاتی حکومت و شفافیت هزینه کرد این بودجه است تا اطمینان حاصل 
شــود این بودجه بر پایه میزان وفاداری یا نزدیکی به قدرت توزیع نمی شود. 

بودجه تبلیغاتی حکومت ها، در شــمار منابع مالی عمومی است و نباید به  
عنوان ابزاری برای پاداش سیاسی یا مجازات رسانه های منتقد تلقی شود. گام 
دوم، ایجاد سازوکارهای مستقل برای حمایت از مطبوعات عمومی، محلی و 
تحقیقی؛ با تخصیص کمک های مالیِ رقابتی با معیارهای روشن، حسابرسی 
مالی مستقل و تضمین هایی که مانع دخالت تأمین کننده مالی در تصمیم های 
تحریریه شــود. بازار، هزینه های همــه نیازهای جامعــه را تأمین نمی کند؛ 
همان طــور که اگر توزیع منابع مالی در انحصار حکومت باشــد، تأمین مالی 
مستقیم دولتی نیز می تواند به وابستگی بینجامد. بنابراین برخورداری از نظام 
رسانه ای وابسته به کمک های مالی مطلوب نیست، بلکه آن نظام رسانه ای 
مد نظر اســت که حمایت مســتقل، کمبود درآمدهای تجاری آن را جبران و 
از حق مطبوعات برای انتشــار یافته های خود محافظت کند؛ حتی وقتی این 
یافته ها، خوشــایند نهادهای مشــارکت کننده در تأمین مالی رسانه ها نباشد. 
ســومین قدم این است که حکومت های عربی وارد گفت وگویی جدی درباره 
حقوق محتوای مطبوعاتی در عصر هوش مصنوعی شــوند. اگر شرکت ها از 
آرشیوها، گزارش ها و مطالب خبری برای تولید و ارائه خدمات تجاری استفاده 
می کنند، بررســی و تدوین سازوکارهای شفاف و عادلانه برای صدور مجوز و 
پرداخت مبلغی جبرانی، با رعایت قوانین، حقوق مؤلف و امکان دسترســی 
به واقعیت های عمومی، راهکار قابل قبولی خواهد بود. حتی راهکار انعقاد 
توافق نامه های جداگانه میان مؤسســه های بزرگ رسانه ای و پلتفرم ها کافی 
نیست؛ چون چنین راهکاری روزنامه های محلی و رسانه های کوچک را از بازار 
بیرون می گذارد. علاوه بر این، حکومت ها نباید اســتفاده از هوش مصنوعی 
را به خرید سامانه ها، توســعه برنامه های کاربردی و اعلام راهبردهای ملی 
محدود کنند. داشته ها و منابعی معرفتی وجود دارد که باید از آنها محافظت 
شود: آرشیوهایی که باید دیجیتالی  شوند، مؤسسه هایی که باید ابزارهای خود 
را توســعه دهند، روزنامه نگارانی که بایــد آموزش ببینند و محتوایی که باید 
امکان کشف، نمایه سازی و راستی آزمایی آن فراهم شود. سرمایه گذاری در این 
زمینه صرفا حمایت از یک بخش خاص نیست، بلکه سرمایه گذاری در حوزه 
حافظــه عمومی و توانایی جامعه برای تولید دانش اســت. دیگر نمی توان 
تــداوم فعالیت مطبوعات را بر پایه دنبال کــردن کلیک ها، اتکا به یک پلتفرم 
واحد یا این فرض بنا کرد که صرف انتشــار گســترده محتوا، به خودی خود، 
باعث ایجاد و افزایش درآمد خواهد شد. مطبوعات باید ارتباط مستقیم خود 
را با مخاطبان توســعه دهند، در آن دسته از تحلیل ها، گزارش های تحقیقی 
و خدماتی سرمایه گذاری کنند که نمی توان به آسانی متن خلاصه ماشینی را 
جایگزیــن آنها کرد، منابع درآمد خود را متنوع و این منابع را شــفاف کنند و 
استقلال خود را هم در برابر آگهی دهندگان و هم در برابر تأمین کنندگان مالی 
به طور یکسان حفظ کنند. هرچند مطالبه اصلاح الگوی اقتصادی مطبوعات، 
حکومت ها و شرکت های فناوری را از مسئولیت خود در قبال قواعد حاکم بر 

بازار معاف نمی کند.
آزمون واقعی سیاســت های عربی در عصر هــوش مصنوعی، نه تعداد 
برنامه هــای کاربردی  راه اندازی شــده توســط حکومت هاســت و نه حجم 
سرمایه گذاری های اعلام شده در حوزه فناوری های نوین، بلکه توانایی آنها در 

تضمین تداوم تولید مطالب و اطلاعات قابل اعتماد و مستقل است.

این روزها هزینه مطبوعات را چه کسی تأمین می کند؟

فاش شــده اســت ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، 
بیش از ۲.۲ میلیارد دلار -عمدتا از طریق ســرمایه گذاری های 
حوزه رمزارز- درآمد شخصی داشته است؛ آیا این مسئله برای 
رأی دهندگان مهم اســت ؟ هرچند دموکرات ها   گاه اشــاراتی 
به ایــن موضوع می کنند، طبق نظرســنجی فایننشــال تایمز 
و فوکال دیتا حــدود ۶۹ درصد از رأی دهندگان ثبت نام شــده 
اعــلام کرده اند  نســبت بــه «فســاد، معاملات شــخصی یا 
تعــارض منافــع» در دولت ترامپ «بســیار» یــا «تا حدی»

نگران هستند. 

یــک مســئول  از قابلیــت جایگزینــی ســالانه ۲۷۵ میلیون 
مترمکعب آب مورد نیاز صنایع اســتان بــا آب بازیافتی خبر داد. 
احمدرضا محمدی ده چشمه با اشاره به ظرفیت تولید آب بازیافتی 
در استان تهران اظهار کرد: ظرفیت موجود تصفیه خانه های استان 
بــرای تولید آب بازیافتی حدود ۵۵۸ میلیون مترمکعب در ســال 
است، اما استفاده از این ظرفیت در بخش های مختلف، به توسعه 
زیرســاخت ها و افزایش تقاضای مصرف کنندگان وابسته است. از 
مجموع ۳۱۴ میلیون مترمکعب نیاز ســالانه صنایع، حدود ۲۷۵ 

میلیون مترمکعب قابلیت تأمین از طریق آب بازیافتی را دارد.

میانگین نمرات مدارس دولتی در سال ۱۴۰۵ عدد ۹.۹۴ و این 
میانگین در مدارس غیردولتی ۱۱.۲۲ است. همچنین میانگین نمره 
مدارس نمونه دولتی در ســال ۱۴۰۵ عــدد ۱۵.۸۶ و این عدد در 
مدارس استعدادهای درخشان ۱۷.۴۱ گزارش شده است. بنابراین، 
میانگین بالاتر از ۱۷ در این داده ها مربوط به مدارس استعدادهای 
درخشــان اســت، نه مدارس غیردولتی. این آمار نشان می دهد 
تعمیم میانگین نمرات یک گروه از مدارس به گروهی دیگر، بدون 
توجه به نوع مدرســه و داده های مربوط به هــر گروه، می تواند 

تصویری نادرست از وضعیت آموزشی مدارس کشور ارائه دهد.

۵۵۸۹.۹۴ میلیون۲.۲ میلیارد
نمرهمترمکعبدلار

سفر خوانی

ما شانسی از ممینگن سردرآوردیم!
یــک روز در قطــاری که از تفلیس بــه باتومی می رفت، در ایســتگاهی 
بیــن راه، در نزدیکــی شــهر کوتایســی، توقف کردیــم. آنجا متوجه شــدم 
عــده ای بــا چمدان های بزرگ از قطار پیاده شــدند. وقتــی پرس وجو کردم، 
فهمیــدم کوتایســی فرودگاهــی دارد و پروازهــای ارزانی به اروپــا از آنجا

انجام می شود.
چند روز بعد، از مبدأ همین فرودگاه، بلیتی ارزان به اروپا پیدا کردم؛ نفری 
۳۵ یورو به مقصد ممینگن. ممینگن را انگار از قرون وسطی در یخچال نگه 
داشته بودند. قسمت زیادی از دیوارها و برج های دفاعی بخش قدیمی شهر 
سر جایشان بود. کانال آبی از وسط شهر می گذشت و در آبراهه ها، ماهی ها در 
آبی تمیز شنا می کردند. شهر آرام بود و چندان خبری از توریست ها نبود؛ جز 
چند مسافر با وسایل اسکی در مسیر فرودگاه که راهی ارزان از این دروازه برای 

رفتن به پیست های اسکی آلپ پیدا کرده بودند.
خیابان هــای ممینگــن بیــش از حــد آرام بــود. میدان مرکزی شــهر، 

مارکت پلاتس، کلیسای سنت مارتین و تالار شهر، در فاصله ای نزدیک از هم 
قرار داشتند و زندگی در شهر کُند و پر از آرامش بود. من تا پیش از آنکه بلیتی 
به مقصد این شــهر بگیرم، اسم آن در ایالت باواریا را که زیر سایه نام مونیخ، 
نورنبرگ و آوگسبورگ قرار داشت، نشنیده بودم. اما جالب تر این بود که وقتی 
هفته بعد، در مهمانی ای در نوشاتل سوئیس، به یک پزشک متخصص قلب 
آلمانی گفتم از مســیر ممینگن در آلمان از آلپ عبور کردیم و به ســوئیس 

آمدیم، چشــم هایش از تعجب گرد شد و گفت: «ممینگن کجاست و چطور 
چنین شهری فرودگاه بین المللی دارد؟». آنجا بود که فهمیدم این شهر زیبا، 
با کانال های پر از ماهی های قشنگ، کلیسایی با ساعت و سقفی آجری رنگ و 
فروشــگاه های نسبتا ارزان مرکز شهرش، مثل شهر سمنانی در آلمان است و 
آن قدرها هم شهرتی ندارد. اما ممینگن با اینکه کوچک و کمتر معروف بود، 
در تاریخ حضوری پررنگ داشــت. دیوارهای ستبرش جنگ های زیادی از سر 
گذرانده اند؛ از شــورش دهقانان و جنگ های ۳۰ساله گرفته تا ورود سربازان 
سوئدی، جنگ های داخلی، محاصره و تسخیر شهر توسط نیروهای ناپلئون و 

بمباران های جنگ جهانی دوم.
این شــهر که روزگاری شهری آزاد بود، در نهایت به ایالت باواریا پیوست. 
حالا اگرچه اسمش به اندازه مونیخ سر زبان ها نیست و تیمی به بزرگی بایرن 
مونیخ هم ندارد، مردمش ضمن برخورداری از موهبت زندگی در شهری زیبا، 
آرام و تاریخی، گاهی هم به تماشــای بازی های تیم فوتبال اف سی ممینگن 

می روند که در رقابت های فوتبال منطقه ای باواریا بازی می کند.

ممینگن زندگی در 

اگر هوش مصنوعی اشتباه کند
کیست ؟  مسئولیت با 

گسترش حوادث مرتبط با هوش مصنوعی یک 
پرسش حقوقی مهم ایجاد کرده است: اگر یک 
سامانه تصمیم اشتباه بگیرد یا محتوایی زیان بار تولید 
کند، چه کســی پاســخ گو خواهد بود؟ البته در زمان 
حملــه به ایران ، ارتــش آمریکا در مــواردی تصمیم 
گرفت مســئولیت حملــه به مراکــز غیرنظامی نظیر 
بیمارســتان را به خاطر اشتباه هوش مصنوعی بداند؛ 
هرچند به طور رســمی بــه آن اعتراف نکــرد، اما در 
محافــل این گونــه مطرح شــد . حــالا در مطلبی که 
اقتصادنیوز منتشــر کرده، به مواردی در ابعاد بســیار 

کوچک تر اشاره کرده است .
 مقالــه ای که اســتنفورد منتشــر کرده اســت، به 
پیامدهــای ناخواســته و حــوادث مرتبــط با هوش 
مصنوعی اختصاص دارد. بر اســاس شاخص هوش 
مصنوعی ۲۰۲۶، تعداد حوادث ثبت شده از ۲۳۳ مورد 
در ســال ۲۰۲۴ به ۳۶۲ مورد در ســال ۲۰۲۵ رســیده 
است؛ افزایشی حدود ۵۵ درصدی. این عدد به معنای 
وقوع فقــط ۳۶۲ حادثه هوش مصنوعی در سراســر 
جهان نیســت، بلکه شمار موارد ثبت و مستندشده در 

این پایگاه را نشان می دهد.
حــوادث مرتبط با هــوش مصنوعــی می توانند 
شکل های متفاوتی داشته باشــند؛ از تولید اطلاعات 
نادرســت و تبعیض در تصمیم های خــودکار گرفته 
تا جعل هویت، تولید تصاویر فریبنده و سوءاســتفاده 
مالی. برای مثال، ممکن اســت یک سامانه استخدام 
خودکار بر پایه داده های نامناسب، بعضی متقاضیان 
را به شــکلی ناعادلانه ارزیابی کند. در چنین حالتی، 
خطای ســامانه می توانــد بر فرصت شــغلی افراد 

تأثیر بگذارد.
در نمونه ای دیگر، ابزار تولید محتوا ممکن اســت 
خبری نادرست اما باورپذیر ایجاد کند که پس از انتشار، 
به اعتبار یک شخص یا شــرکت آسیب بزند. پاسخ به 
نوع خســارت، قراردادهــای میان طرف هــا و قوانین 
کشــور مربوطه بســتگی دارد. اگر شخصی با استفاده 
از دیپ فیک اقدام به کلاهبرداری کند، مسئولیت رفتار 
مجرمانــه او موضوعــی جدا از مســئولیت احتمالی 
سازنده ابزار است. اما در شرایطی که شرکتی از سامانه 
هوش مصنوعی برای تصمیم گیری استخدامی، ارائه 
خدمــات درمانی یا ارزیابــی مالی اســتفاده می کند، 

پرسش های پیچیده تری مطرح می شود.
اتحادیــه اروپا در ســال ۲۰۲۶ گام مهمی در زمینه 
شفافیت برداشته است. گسترش تصاویر و ویدئوهای 
جعلــی، اتحادیه اروپا را به ســمت اجــرای مقررات 
سخت گیرانه تری درباره شفافیت محتوای تولیدشده با 
هوش مصنوعی ســوق داده است. بر اساس ماده ۵۰ 
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که الزامات آن از 
دوم آگوست ۲۰۲۶ اجرائی شــد، شرکت های سازنده 
ابزارهــای هوش مصنوعــی موظف  هســتند امکان 
شناسایی ماشینی محتوای مصنوعی را فراهم کنند. در 
مقابل، استفاده کنندگان حرفه ای از این ابزارها نیز باید 
هنگام انتشار دیپ فیک، مصنوعی بودن تصویر یا صدا 

را به شکلی روشن به مخاطبان اطلاع دهند.
برای مثال، اگر یک شرکت تبلیغاتی ویدئویی بسازد 
که در آن چهره یا صدای مدیرعامل یک شرکت واقعی 
شبیه ســازی شده و سخنانی به او نسبت داده شود که 
هرگز بیان نکرده است، منتشرکننده مشمول قانون باید 
مصنوعی بودن محتوا را آشــکار کند  (ایــن الزام برای 
کاهش احتمال فریب مخاطبان طراحی شده است و 
به معنای ممنوعیت همه انواع محتوای تولیدشده با 

هوش مصنوعی نیست ).
طبق توضیحات منتشرشــده از ســوی کمیسیون 
اروپا، نظارت بــر اجرای این مقــررات عمدتا بر عهده 
نهادهای مسئول کشورهای عضو است و جریمه نقض 
الزامات شــفافیت می تواند تا ۱۵ میلیون یورو یا ســه 
درصد گردش مالی سالانه جهانی شرکت برسد. با این  
حال، اجرای قانون به تنهایی مانع تمام سوءاستفاده ها 
نخواهد شد؛ زیرا تشخیص محتوای جعلی، شناسایی 
عامل انتشار و اثبات تخلف همچنان به ابزارهای فنی 

و فرایندهای نظارتی نیاز دارد.
این مقررات نشــان می دهد مسئله دیپ فیک دیگر 
صرفا یک نگرانی فناورانه نیســت، بلکه به موضوعی 
حقوقــی و اقتصادی تبدیل شــده کــه می تواند برای 
شرکت ها مســئولیت و جریمه های سنگین به همراه 

داشته باشد.

 تحلیل خوانی 

خبرخوانی

ژن ها و تغییر اخلاق
بر اســاس گزارشــی کــه هلت دی نیوز 
منتشر کرده و حاصل تحلیل حجم عظیمی 
از داده هــای ژنتیکی اســت، دانشــمندان 
اعــلام کرده اند هزاران گونــه ژنتیکی رایج 
در شــکل گیری ویژگی های شخصیتی که 
هویت فرد را می ســازند، دخیل هســتند. 
بــه گفتــه پژوهشــگران، ۱۲۶۰ گونه ژنی 
مختلف شناسایی شده اند که با جنبه های 
گوناگون شخصیت مرتبط هستند. محققان 
خاطرنشــان کردند  از میان این موارد، ۸۲۴ 
گونه در بخش هایی از ژنوم قرار داشتند که 
پیش از این، ارتباطی میان آنها و ویژگی های 
شخصیتی تحت تأثیرشــان شناخته نشده 
بود. علاوه بر این، بیش از ۱۶ هزار گونه رایج 
دیگر نیز وجود دارند که می توانند در هر یک 
از «پنج ویژگی بزرگ شــخصیت» -شامل 
برون گرایی، توافق پذیری، وظیفه شناســی، 
روان رنجوری و تجربه پذیری- نقش داشته 
باشــند. دکتر «هنری کرانزلر»، پژوهشگر و 
استاد روان پزشــکی در دانشگاه پنسیلوانیا 
توضیح می دهــد: «بنابرایــن، ژن واحدی 
بــرای ویژگی هایــی ماننــد برون گرایی یا 
وظیفه شناســی وجود ندارد». او در بیانیه 
خبــری دانشــگاه گفت: «آنچه مشــاهده 
می کنیم، هزاران تفاوت ژنتیکی اســت که 
هرکدام به تنهایی سهم اندکی دارند، اما در 
مجموع  در کنــار تأثیرات متعدد محیطی، 

شخصیت فرد را شکل می دهند». 

استادیار روان شناسی
یونس قیصی زاده

مناف یحیی پور


